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147652 ‐ آیا مرد هنام ورود به خانۀ خود باید اجازه بیرد؟!

سوال

آیا وارد شدن به منزل بدون اجازه (بدون در زدن) جایز است، حت اگر فرد از اهل خانه باشد؟ لطفاً با دلیل از قرآن یا سنت

پاسخ دهید.

پاسخ مفصل

الحمدله.

:اولا

مَّللَع مَّل رخَی ما ذَلهلها َلوا عمّلتُسوا وسنتَاتَس َّتح موتیب روتًا غَییتَدْخُلُوا ب  نُواآم ا الَّذِینهیا افرماید: یه عزوجل مال

تَذَکرونَ [النور: ۲۷] (ای کسان که ایمان آوردهاید، به خانههای که خانههای شما نیست وارد نشوید تا آنه اجازه بیرید و

بر اهل آن سلام کنید؛ این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید).

خداوند به مؤمنان دستور داده که وارد خانههای جز خانۀ خود نشوند مر آنه پیش از ورود اجازه بیرند. سنت در اجازه

گرفتن این است که پیش از ورود، اجازه بیرد و سلام کند.

در حدیث از رِبع بن حراش آمده است که مردی از قبیلۀ بنعامر برای ورود بر پیامبر ‐ صل اله علیه وسلم ‐ که در

خانهای بودند اجازه خواست و گفت: «آیا وارد شوم؟» (بدون سلام). پیامبر ‐ صل اله علیه وسلم ‐ به خدمتارشان

فرمودند: «نزد این مرد برو و اجازه گرفتن را به او بیاموز و بو که بوید: السلام علیم، آیا وارد شوم؟» آن مرد شنید و

گفت: «السلام علیم، آیا وارد شوم؟» پس پیامبر ‐ صل اله علیه وسلم ‐ به او اجازه دادند و وارد شد. (ابوداود: ۵۱۷۷؛

آلبان در صحیح ابداود آن را صحیح دانسته است) عظیمآبادی در «عون المعبود» مگوید: «در این حدیث آمده است که

سنت این است که هم سلام بوید و هم اجازه بخواهد و سلام مقدم داشته شود».

ثانیاً:

مفهوم آیۀ شریفه این است که مرد متواند وارد خانۀ خودش شود، حت اگر اجازه نیرد. ابن جزی رحمه اله مگوید:

«این آیه دستور به اجازه گرفتن برای ورود به غیر از خانۀ خودِ شخص است، بنابراین شامل خانههای خویشاوندان و

دیران مشود». (التسهیل: ص ۱۲۳۰).
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اما این جوازِ مطلق (بدون اجازه) مشروط به حالت است که در خانه کس جز همسر یا مل یمین او نباشد؛ زیرا شوهر

متواند به تمام بدن همسرش ناه کند. فلسفۀ اجازه گرفتن، کنترل ناه است تا مبادا چشم انسان به چیزی بیفتد که آن را

نمپسندد یا به عورت و نامحرم بیفتد که ناه به آن جایز نیست.

بخاری (۶۲۴۱) و مسلم (۲۱۵۶) از سهل بن سعد رض اله عنه روایت کردهاند که رسول اله ‐ صل اله علیه وسلم ‐

فرمودند: «همانا اجازه گرفتن (استیذان) تنها به خاطرِ ناه کردن قرار داده شده است».

حافظ ابن حجر رحمه اله مگوید: «از این حدیث استدلال شده که مرد برای ورود به منزلِ خودش نیازی به اجازه گرفتن

ندارد، زیرا علت که اجازه گرفتن به خاطر آن تشریع شده (یعن حفظ ناه از نامحرم) در اینجا وجود ندارد. بله، اگر احتمال

رود که وضعیت جدیدی پیش آمده که نیاز به اجازه باشد (مثلا مهمان نامحرم آمده باشد)، در آن صورت مشروع است».

ثالثاً:

از کمال ادب و خوشرفتاری این است که مرد حت برای ورود بر همسرش نیز اجازه بیرد (یا لااقل با سر و صدا وارد

شود)؛ مبادا او را در حالت نامرتب یا با لباسِ کار ببیند که همسرش دوست ندارد شوهرش او را آنگونه ببیند. به همین دلیل

بسیاری از سلف (گذشتان) مستحب مدانستند که مرد هنام ورود بر خانوادهاش در خانۀ خود نیز اعلام ورود کند.

ابن جریج مگوید: به عطاء گفتم: آیا مرد برای ورود بر زنش اجازه مگیرد؟ گفت: نه (یعن واجب نیست).

ابن کثیر رحمه اله مگوید: «این سخن حمل بر عدم وجوب مشود؛ وگرنه شایستهتر است که او را از ورودش آگاه کند و

غافلیرش ننماید، زیرا احتمال دارد زن در وضعیت باشد که دوست ندارد شوهرش او را آنگونه ببیند. از زینب همسر ابن

مسعود رض اله عنها روایت است که گفت: عبداله هرگاه از کاری برمگشت و به در مرسید، گلو صاف مکرد… زیرا

خوش نداشت که ناگهان بر ما وارد شود و چیزی ببیند که آن را نمپسندد. (سند آن صحیح است) و از امام احمد رحمه

اله نقل شده که گفت: هرگاه مرد وارد خانهاش مشود، مستحب است که سرفه کند یا کفشهایش را به صدا درآورد. به

همین دلیل در صحیح از رسول اله ‐ صل اله علیه وسلم ‐ آمده است که ایشان نه کردند از اینه مرد ناگهان بر

خانوادهاش وارد شود» و در روایت دیر: «شبانه [و ناگهان] تا مبادا کارش [مانند] مچگیری و [بد دل و] جستن خیانت

باشد». (تفسیر ابن کثیر: ۶/۳۹‐۴۰)

رابعاً:

اگر در خانۀ او کس از محارمش غیر از همسرش حضور دارد (مانند مادر، دختر بالغ یا خواهر)، قول صحیح این است که

واجب است پیش از ورود بر آنان اجازه بیرد.
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حافظ ابن حجر رحمه اله مگوید:

«از این احادیث برمآید که اجازه گرفتن برای ورود بر هر کس، حت محارم، مشروع است؛ مبادا عورتشان آشار باشد.

بخاری در الأدب المفرد (که آلبان آن را صحیح دانسته) از نافع روایت کرده است که: «ابن عمر هرگاه فرزندانش به سن

بلوغ مرسیدند، جز با اجازه بر آنان وارد نمشد». و همچنین مردی نزد ابن مسعود آمد و گفت: آیا برای ورود بر مادرم

اجازه بیرم؟ گفت: «آیا دوست داری او را در همۀ حالاتش ببین؟» (یعن نه). و مردی از حذیفه پرسید: آیا برای ورود بر

مادرم اجازه بیرم؟ گفت: «اگر اجازه نیری، چیزی خواه دید که خوشت نمآید». و موس بن طلحه مگوید: «با پدرم

بر مادرم وارد شدیم، او وارد شد و من پشت سرش رفتم؛ پس به سینۀ من زد و گفت: ب اجازه وارد مشوی؟!» و عطاء

مگوید: «از ابن عباس پرسیدم: آیا برای ورود بر خواهرم اجازه بیرم؟ گفت: بله. گفتم: او در دامان من بزرگ شده (تحت

سرپرست من است). گفت: آیا دوست داری او را عریان ببین؟» تمام اسنادِ این آثار صحیح است».

شیخ محمد امین شنقیط رحمه اله مگوید:

«بدان که قولِ آشارتر که نباید از آن عدول کرد این است که بر مرد لازم است برای ورود بر مادر، خواهر و دختران و

پسران بالغش اجازه بیرد؛ زیرا اگر بدون اجازه وارد شود، ممن است چشمش به عورت آنان بیفتد و این برایش حلال

نیست...».

شیخ امین رحمه اله مطالبِ پیشگفته از حافظ ابن حجر را نقل کرده و سپس مگوید:

«این آثار (روایات) که از این صحابه نقل شد، تأییدکنندۀ آن چیزی است که ما دربارۀ لزوم اجازه گرفتن برای ورود بر

کسان که نام بردیم (محارم)، ذکر کردیم. و از حدیث صحیح «همانا اجازه گرفتن تنها به خاطرِ ناه کردن قرار داده شده

.«...بینه مکه ذکر شد، حلال نیست؛ چنان اه به عورت کسانشود؛ زیرا افتادن ناست» نیز همین برداشت م

سپس او ـ همچنین ـ سخنان از ابن کثیر را در تأیید آنچه گفته بود نقل کرد که بخش از آن پیشتر ذکر شد. (ببینید: أضواء

البیان: ۵/۵۰۰‐۵۰۲)

واله اعلم.


